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  چكيده

اسماعيل اول صفوي سبب شد حكومت نوپاي صـفويه بـا چـالش               مرگ زودهنگام شاه  
رو شود؛ به همـين دليـل         جدي در هدايت و تسلط بر قبايل قزلباش و غيرقزلباش روبه          

هـاي    ضايتيطهماسب اول در درون مرزهاي سياسي ايران با مطالبات و گاهي با نار              شاه
قومي و خانداني مواجه بود كه اگر نگوييم تمايل به واگرايي داشـتند، ولـي تقـرّب بـه           

ها بود كه در كنار      دايرة قدرت و نفوذ در دربار سياسي از آرزوهاي اين طوايف و گروه            
فشاني داشتند و يا در نهـان آمـال    طهماسب جنگ و جان اسماعيل و جانشين او شاه    شاه

نگارندگان پژوهش حاضر با تكيه بـر منـابع رسـمي و مĤخـذ              . اندندپرور  خودسري مي 
هاي مختلف، درصـدد واكـاوي      ها و گروه هاي سياسي ميان طيف معتبر، با تبيين ازدواج  

چرايي و چگونگي تأثير پيوندهاي خانوادگي در پيـشبرد تثبيـت حاكميـت صـفويه در       
ده است كـه در ايـن برهـة         در اين فرايند مشخص ش    . باشند  طهماسب اول مي    دوره شاه 

هاي قومي از ازدواج سياسي به مثابه روشـي كارآمـد             زماني دربار صفويه و ساير گروه     
در مناسبات سياسي، كسب منافع اقتصادي، توسعة ارضي و كسب مشروعيت سياسـي             

طهماسـب اول نيـز بـراي       كردند و در ايـن زمينـه شـاه          و مقبوليت اجتماعي استفاده مي    
اي كـه تبـاين مـذهبي نيـز           ت در تعامل با عناصـر محلـي و منطقـه          تثبيت ساختار قدر  

  .داشتنند، از اين شيوه در موارد متعدد بهره گرفته است
  ها ها، چركس طهماسب اول، ازدواج سياسي، قزلباشان، گرجي  شاه:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اي دستيابي بـه    اي بر   هاي سياسي به عنوان شيوه      هاي مختلف از ازدواج     در تاريخ ايران حكومت   

اند و حتي در مواقع ضروري با مخالفان خود نيز رابطة خويشاوندي              منافع حداكثري بهره گرفته   
هـاي مختلـف،    هـاي گونـاگون قـدرت در  حكومـت           ازدواج سياسي ميان طيـف    . برقرار كردند 

هـا در دو      ايـن وصـلت   . همواره از ابزارهاي رايج در صحنة سياست و تاريخ ايران بـوده اسـت             
هاي روحي و عاطفي زوجين و تنها         خانداني بدون توجه به خواسته      خانداني و برون     درون شكل

 بيان به .نفوذ سياسي شكل گرفته است هاي ذي در راستاي كسب و حفظ منافع حاكمان و گروه
ازدواج سياسـي در ميـان طبقـة اشـراف و مربـوط بـه رأس هـرم قـدرت اسـت كـه در                          ساده،
گيـرد و تنهـا بـراي پيونـد دو قـدرت          وجين مد نظر قرار نمـي     گيري آن عواطف روحي ز      شكل

هاي سياسي وصلت ميـان       شناسان ازدواج   بر همين اساس، به باور جامعه     . گيرد  سياسي انجام مي  
  ).200: 1396؛ كرون، 1/125 :1382 دوبووار،(و دو گروه مردانه است  دو خانواده

هـاي خـانوادگي      اول، وصـلت  طهماسب    خصوص دورة حكمراني شاه     در عصر صفويه و به    
ها و عناصر مختلف سياسـي صـورت گرفـت كـه بـه عنـوان پلـة ترقـي و                       متعددي ميان جناح  

ران و رجال سياسي و نظامي بود و به مثابه سدي مستحكم عليه رقبا               س همچنين سكوي پرتاب  
ن هـا ميـا     نامـه   ها زمينة ايجاد اتحاد و ضـمانت صـلح          اين وصلت . كرد  و معارضان آنان عمل مي    

هاي خانوادگي ميان عناصر ترُك و        نگرش دقيق به وصلت   . كرد  ها و اشراف را فراهم مي       خاندان
طهماسب، ديدگاه رايج دربارة روابط خـصمانة تـُرك و تاجيـك در عـصر                 تاجيك در دورة شاه   

استفاده از شيوة پيوند خانوادگي پس      ). 115: 1387سيوري،  (كند    صفويه را با چالش مواجه مي     
طهماسب، برخلاف انتظـار بـه        عناصر قفقازي به ساختار حاكميت صفويه در دورة شاه        از ورود   

هـاي    تـدريج در سـاية وصـلت        اين عناصر جديدالورود بـه    . پيچيدگي اوضاع سياسي منجر شد    
پيوندهاي خانوادگي اساساً به منظـور تحكـيم        . خانوادگي به يكي از اضلاع قدرت تبديل شدند       

گرفت، اما در برخـي مـوارد نتـايج           ها و رجال سياسي صورت مي      هاي قدرت حكام، جناح     پايه
  .كرد باري داشت و در عمل پيامدهاي منفي را به نظام حكومتي تحميل مي خون

 در برخـي نوشـتارها تـا        .تاكنون پژوهش مستقلي دربارة موضوع مذكور نوشته نشده اسـت         
ر مؤلفان بـا ديـدگاهي      هاي سياسي اين دوره توجه شده است، ولي بيشت          حدي به برخي وصلت   

 به بررسي جايگـاه زن      ضعيفهدر كتاب   . اند  جنسيتي به نقش زن در مناسبات سياسي تأكيد كرده        
اختـصاص  » هاي سياسـي    ازدواج«در عصر صفويه پرداخته شده است و در مبحثي كه به دلايل             

شتر مربـوط  هايي تكيه كرده است كه بي ـ داده شده، مؤلف در راستاي تبيين ديدگاه خود، به مثال        
پـشت  حـسن آزاد در كتـاب       . باشـد   به دورة تدارك صفويان براي دستيابي به تاج و تخت مـي           
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 در ژوپـه  ماريـا  خـانم .  به صورت گذرا به اين مبحث توجه نشان داده اسـت         هاي حرمسرا   پرده
 بـه » شـانزدهم  قـرن  صـفويه  عـصر  ايـران  در زن: سياست و موقعيت، دانش  «عنوان با اي  مقاله

 ايـن  از بـسياري  پيامـدهاي  و علـل  دربـارة  به نقش و جايگاه زنان پرداختـه، امـا       گذرا صورت
نقـش زنـان قفقـازي در مناسـبات و تحـولات            «مؤلف مقالة   . بيان نكرده است   سخني ها  ازدواج
درصدد برجسته كردن نقش زنان قفقـازي و تـأثير آنـان در             »  اجتماعي و دربار صفويه    -سياسي

ازدواج «كه نگارنـدگان پـژوهش حاضـر بـه اهميـت       درحالي. تحولات عصر صفويه بوده است    
اي زنـان در      هاي خـانوادگي يـا طايفـه         و قابليت  اند   كرده در تثبيت حاكميت صفويه توجه    » سياسي

طهماسـب اول را مـورد        تحولات  اجتماعي، سياسي و نظامي جامعـة سـنتي ايـران عـصر شـاه               
  .اند واكاوي قرار داده

 
 طهماسب اول سياسي در دورة شاههاي  هاي وصلت تبيين زمينه

صفويان از آغاز ورود به مسائل سياسي در زمان شيخ جنيد، براي دستيابي به سـلطنت از تمـام                   
خصوص شيوة پيوند خانوادگي استفاده كردنـد و حتـي بـه وصـلت بـا حكومـت                    ها به   فرصت

مولـود وصـلت    اسماعيل اول     طوري كه خود شاه     مذهب نيز اقدام كردند؛ به      قويونلوهاي سني   آق
سـن آق قويونلـو بـوده اسـت         ح  دختر اوزون ) بيگم  حليمه(» دسپيناخاتون«سياسي شيخ حيدر با     

اسـتفاده از وصـلت خـانوادگي در دوران تـدارك           ). 88: 1377؛ مزاوي،   2/602: 1389روملو،  (
خواهانه، بـراي تـداوم اقتـدار نهـضت           دهد كه شيوخ صفوي با وجود شعارهاي آرمان         نشان مي 
  .تر آگاه بودند هاي بزرگ ود، به اهميت اتحاد با قدرتسياسي خ
اسماعيل اول با وجود اقدامات سختگيرانه عليه برخي دشمنان، از برقراري روابط حسنه             شاه

 از اسـتفاده  بـا  كـه   هـا غفلـت نكـرد؛ چنـان         در قالب پيوند خانوادگي با برخي ديگـر از قـدرت          
 در سياسـي صـفويان    و ارضـي  نفـوذ   توسـعة  قويونلوهـا، بـا هـدف       آق اي  قبيله  درون اختلافات
 محمـدبيگ  دختـر ) تاجلوخانم(بيگم    بيگي  او شاه . كرد اقدام موصلو طايفة با به وصلت  دياربكر،
منـشي  (بودنـد    وصـلت  ايـن  ثمـرة  ميـرزا   و بهـرام   طهماسب  شاه. را به همسري برگزيد    موصلو

ان، بـا تغييـر اساسـي در     او پس از شكست چالدر    ).2/1134: 1389؛ روملو،   12: 1378قزويني،  
گرايانه، به روابط نزديك و خانوادگي با رقبـايي كـه             سياست هاي خود و اتخاذ رويكردي واقع      

خـانش  «اسماعيل از طريق وصـلت خـواهر خـود            شاه. حتي اختلاف مذهبي داشتند، اقدام كرد     
درآورد مذهب فومن، بخش غربي گيلان را تحت سيطره خـود             با اميره دوباج حاكم سني    » خانم

خـانم را     همچنين در ادامة اين تغيير رويكرد، دختر خود پريخـان         ). 1/143: 1383منشي قمي،   (
: 1389روملـو،  (مـذهب شـروان برگزيـد     شاه حـاكم سـني   به همسري سلطان خليل فرزند شيخ  
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 درواقع، هدف اصلي او از ايجاد ائتلاف با شروانشاه، مقابلـه بـا              ).58: 1369شيرازي،   ؛2/1112
   .طلبانة عثماني در نزديكي تبريز تختگاه صفويه بوده است مات توسعهاقدا

كم بـودن سـن او در       . طهماسب اول ثمرة وصلت سياسي بود       طور كه اشاره شد، شاه       همان
او پـس از    . آغاز جلوس، زمينه را براي ايجاد تنش ميان عناصر مختلف حاكميـت فـراهم كـرد               

هاي مختلـف     ت عناصر تاجيك و قفقازي در لايه      اش، از طريق تقوي     گذشت دهة اول حكمراني   
هاي داخلي ميان قزلباشان به سـبب         حاكميت، به دوران جولان قزلباشان پايان داد؛ زيرا درگيري        

 اقتصادي و مناصب درباري در اين يـك دهـه، چنـان اوضـاع داخلـي                -كسب امتيازات سياسي  
 حمله كردنـد و زمينـة حمـلات    صفويه را متشنج كرد كه ازبكان شش بار به نواحي شرق ايران      

رفت از  طهماسب به منظور  برون بنابراين شاه. چهارگانة عثماني به خاك صفويه را فراهم كردند
ضاي سياسي را براي حضور ساير عناصر بـاز كـرد تـا ضـمن     فسيطره و نفوذ آمرانة قزلباشان،      

يكـي از  . سـتفاده كنـد  هاي مختلـف ا  هاي عناصر جديد در عرصه    انزواي قزلباشان، از توانمندي   
هاي او، استفاده از  پيوندهاي خانوادگي با عناصر مختلف سياسي در پهنة قلمرو صفويه                 تاكتيك

 همين راهكار براي دستيابي به اهـداف خـود          ازهاي سياسي     از سوي ديگر، خود اين طيف     . بود
هـاي   وصـلت هـاي دوگانـه در قالـب         ايـن ائـتلاف   » ماريـا ژوپـه   «بـه بـاور     . برداري كردند   بهره

شد تا در مقابل جايگاه و ثروت رهبران قبايل و حكـام ولايـت، نفـوذ و          خويشاوندي باعث مي  
  ). szuppe, 2003: 149( افزايش يابد) و ساير عناصر قدرت(سيطرة شاه بر امور ولايات 

هايي براي بسط و تثبيت حاكيمـت صـفويه در            طهماسب به دلايل مختلف با محدوديت       شاه
مواجه بـود؛ زيـرا اختلافـات ميـان عناصـر مختلـف قـدرت، گـستردگي قلمـرو،                   سراسر ايران   

العبور بودن و دوري برخي ايالات از مركز، محدوديت منابع و عوايد مالي، موانع تثبيـت                  صعب
هـاي مختلـف قـدرت روش         هاي خانوادگي با جنـاح      بنابراين ايجاد وصلت  . حاكميت او بودند  

كه در ساية اين پيونـدهاي خـانوادگي در           تي او بود؛ چنان   هاي حاكمي   مناسبي در پيشبرد سياست   
موارد بسياري با وجود عده و عدة كمتر توانست ضمن توسعه و تثبيت نفوذ و سيطرة خـود در      

اي و محلي را در دايرة منـافع حـاكميتي صـفويه وارد        نفوذ عشيره   هاي ذي   مناطق مختلف، گروه  
سي در سطوح مختلـف سياسـي و اجتمـاعي مـورد        هاي سيا   در ادامه علت و پيامد وصلت     . كند

  . واكاوي قرار گرفته است
 

  هاي سياسي خاندان صفويه با قزلباشان وصلت
جويانة قزلباشان و حكّام مناطق مختلف، تقويـت امنيـت            دربار صفويه براي مهار اقدامات ستيزه     

تفاده از شـيوة    مرزها و گسترش نفوذ دولت مركزي در ايالات، راهكارهاي مختلفي از جمله اس            
وصلت خانوادگي را به كار گرفت تا به اين ترتيب با افزايش احساس وابستگي بيشتر حكام بـا    
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البته گاهي اوقات نتايج پيونـدهاي      . تري تعميق ببخشد    دربار، حاكميت خود را در ابعاد گسترده      
هـاي   هاي قزلبـاش و ناكـامي سياسـت         خانوادگي مطلوب نبود و اسباب حذف رجال و خاندان        

  . دربار بود
طهماسب براي مقابله با حملات مكـرر ازبكـان بـه خراسـان و حفـظ امنيـت هـرات                       شاه

عهدنشين، امُرا و رجال نزديك به دربار را به منظور تثبيت حاكميت حكومت مركزي بر آن                  ولي
 تكلّوهـا،  و تـضعيف جايگـاه    ) ق934(» جـام « نبـرد  از به اين منظور، پس   . منطقه منصوب كرد  

به قدرت برتر در آن ناحيه       ميرزا  سام خود را در مقام للگي     زادة  شاملو عمه  خان  حسين اصلهبلاف
خـان    ارتقـاي جايگـاه سياسـي و نظـامي حـسين           در). 130: 1373اي نطنزي،     افوشته(ارتقا داد   

كـم   بـه  توجـه  بـا  زيرا بوده است؛  مؤثر خويشاوندي روابط ترديد  بي شاملو، علاوه بر لياقت او    
كـه   داشـت  اعتمـاد  امُرايـي  و رجال به شاه قزلباشان، ميان اختلافات و طهماسب  شاه سن بودن

  .داشتند او با خوني نسبت سببي يا پيوستگي
ها براي اينكه خيـال خـود را از حفـظ امنيـت و تنظـيم امـور،                    طهماسب در لشكركشي    شاه

معمتـدان خـود   تـرين افـراد و        خصوص در پايتخت آسوده كند، حمكراني آنجا را به نزديـك            به
بيـگ موصـلو پـدر        موسـي ) ق939(كرد؛ از جمله هنگـام لشكركـشي عليـه ازبكـان              واگذار مي 

» سـمت سـلطنت داده امـارت آذربايجـان بـدو تفـويض فرمودنـد              «خانم همسر خود را       سلطان
هاي نظـامي و سياسـي، روابـط          بدون ترديد، افزون بر توانمندي    ). 287: 1396غفاري قزويني،   (

 صفويان و تركمان در اتخاذ اين تصميم شاه مؤثر بوده است؛ زيـرا عـلاوه بـر                  عميق خانوادگي 
محمـدميرزا بـر     و ميـرزا   جلوس اسماعيل . نيز از تركمانان بود   ) تاجلوبيگم(همسر شاه، مادر او     

طهماسب اول، اهميت اين روابط خانوادگي را بيـشتر آشـكار             تخت سلطنت صفويه پس از شاه     
   .كند مي

 در توليـد    -خـصوص شـروان     بـه -لم به اهميت جايگاه اقتـصادي قفقـاز         طهماسب با ع    شاه
خـان    ، عبـداالله  )ق945(ابريشم و تلاش عثماني براي نفوذ در آنجا، پس از سقوط شروانـشاهان              

خـان،    استاجلو را بر مسند حكمراني شروان گمارد و بـراي كنتـرل تحركـات احتمـالي عبـداالله                 
؛ كـاتف،   75: 1366اسـترآبادي،    حـسيني ( برگزيـد    خانم را به همـسري او       خواهر خود پريخان  

طهماسب از يك سو به دليل چشم طمع عثماني به شروان و از  رسد شاه  به نظر مي  ).46: 2536
خان استاجلو و ديگر بزرگـان طايفـة او كـه در ايـن                سوي ديگر، به سبب تثبيت جايگاه عبداالله      

خان جايگاه او را  يق وصلت سياسي با عبدااللهبرهه امتياز تسلط بر تبريز را داشتند، كوشيد از طر        
  .تحكيم ببخشد تا بهتر بتواند تحرّكات سياسي ناحية شروان را كنترل كند

خـصوص جلـوگيري از    طهماسب براي ايجاد توازن قوا ميان عناصر مختلف قدرت، بـه     شاه
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 سيطرة يك جناح بر مقـدرات سياسـي، كوشـيد از طريـق تجـويز پيونـدهاي خـانوادگي ميـان                
در اين راستا او زمينة توسـعه قـدرت سياسـي           . بازيگران سياسي، حاكميت خود را توسعه دهد      

نخبگـان اسـتاجلو    . هاي سياسي در نواحي غرب ايران را مهيـا كـرد            استاجلوها در قالب ازدواج   
در  خانـدان خـود    جايگـاه  تقويـت  ايـن شـيوه بـه دنبـال        خصوص منتشاسلطان با استفاده از      به

نتشاسلطان با هدف تداوم سيطرة خاندانش در غرب قلمرو صفويه، به پيونـد             م. بودند حاكميت
او براي تداوم نفوذ خاندان خـود بـر همـدان،       . خانوادگي با عناصر قزلباش و تاجيك اقدام كرد       

بيگ تركمان، حكمراني همدان را نيز به او تفـويض   ضمن تدارك وصلت دختر خود با محمدي     
 بيـگ   سـلطانعلي  همـسري  به را خود علاوه بر اين، دختر   ). 488: 1373اي نطنزي،     افوشته(كرد  
 هلوخـان  و تيمورخـان  ازدواج، ايـن  حاصـل . درآورد كردستان اردلان  حاكم بيگ  سرخاب پسر

بدليـسي،  (يافتنـد    دست اردلان حكمراني مقام به بيگ  سرخاب مرگ از بعد ترتيب به كه بودند
 پيـدا  برتـر  موضعي خود خانداني  درون رقباي عليه بيگ  بساط وصلت، اين ساية  در ).87: 1377
 ائتلاف يك ايجاد و خانوادگي پيوندهاي اين با طهماسب  شاه ملي، بعد در ديگر سوي از و كرد

 منطقة «يك عنوان به اردلان موقعيت از و شد  مي خاطر  آسوده غربي مرزهاي امنيت از قدرتمند،
 ايجـاد  بـه  عناصـر  ايـن  ميـان  ائـتلاف  هايت،ن در. كرد  مي استفاده عثماني تهاجمات عليه »حائل

   .شد منجر مي حكومت سياسي فضاي تثبيت و آرامش
طهماسب گاهي با بسترسازي مناسب براي كاهش تنش ميـان عناصـر سياسـي و حتـي                   شاه

كـرد؛    هاي سياسي، از شيوة وصلت خانوادگي استفاده مـي          كاهش اختلافات خود با برخي طيف     
بـا   بدليـسي  الـدين  شـمس  بـا ) اميربيگ دختر(بيگ تركمان  محمدي چنانكه ازدواج ميان خواهر  

 تـاريخ (شـرفنامه    كتاب نويسندة دوم خان  شرف وصلت، اين ثمرة. همين هدف صورت گرفت   
 ضـد  رويكـرد  دليـل  بـه  بدليـسي  خانـدان ). 449: 1377بدليسي،  (بوده است    )كردستان مفصل
 شـاه  نـزد  خاصـي  صفويه، اعتبـار   يداخل هاي  شورش با در مقابله  ثمربخش اقدامات و عثماني

 عـشيرة  بقـاي  و شـاه  خشم از رهايي براي تركمان محمدبيگ داشتند؛ به همين دليل    طهماسب
 سياسـي  جايگـاه  حفـظ  براي حتي و كرد اقدام بدليسي الدين شمس با پيوند خانوادگي  به خود،
 ميـان  لت وص ـ).451همان، (درآورد  خان  شرف همسري به را دخترش قدرت، ساختار در خود
 قدرت، سبب  مختلف عناصر ميان در مناسبات  تنش كاهش ضمن تاجيك و قزلباش خانوادة دو

 كند استفاده دربار به بيشتر تقرّب براي به عنوان ابزاري   خانوادگي از وصلت  قزلباش شد عنصر 
از ايـن رو،    . منجـر شـد    مركـزي  حكومت تقويت به حاكميت، دايره به آنان ورود نهايت در و

ماسب براي كنترل قزلباشان و هدايت قابليت نظامي و سياسي آنـان در راسـتاي تمركـز                 طه  شاه
  . هاي خانوادگي استفاده كرد حاكميت سياسي، از شيوة وصلت
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  هاي سياسي خاندان صفويه با حاكمان و طوايف محلي وصلت
ها و طوايـف محلـي بـه علـت موقعيـت اسـتراتژيك                طهماسب اول برخي خاندان     در دورة شاه  

غرافيايي و برخورداري از توانمندي مناسب سياسي و نظامي، توان و موقعيـت مناسـبي عليـه         ج
تهديدات خارجي داشتند؛ به همين دليل حكومت مركزي به برقراري روابط حسنه بـا آنـان در                 

  .داد قالب پيوند خانوادگي رغبت نشان مي
مـاني و اشـراف بـر       جـواري بـا عث      موقعيت ژئواستراتژيك غرب قلمرو صفويه به دليل هـم        

كه از نظر اقتصادي و مذهبي در كانون توجـه سياسـت خـارجي              -النهرين و عتبات عاليات       بين
داد و روابـط       اهميت ايلات مرزنشين را در معادلات سياسي و نظامي افزايش مي           -صفويان بود 

كلهـر در    ايـل . بخشيد  حسنه با آنان، موازنة قدرت در اين نواحي را به نفع دربار ايران ارتقا مي              
 نواحي كرمانشاه  به علت نزديكي به عتبـات عاليـات و تـسلط بـر شـاهراه تجـاري و زيـارتي                

از ايـن رو،    . اي در مناسبات داخلي و خارجي صفويه داشتند         كرمانشاه به خراسان، جايگاه ويژه    
 اين وصلت بر حفظ     ).318: 1377بدليسي،  (وصلت كرد    كلهر طهماسب با دختر محمدبيگ     شاه
هاي ارتباطي    رة صفويه بر نواحي غربي و استفاده از مزاياي اقتصادي و نظامي تسلط بر راه              سيط

كرد و همچنين ابزار مناسبي در ايجـاد علقـه و حـس وابـستگي بيـشتر                   و تجاري آن كمك مي    
 سوي ديگـر، كرمانـشاه و دينـور بـه علـت مراتـع               از. بزرگان اين طايفه با حكومت مركزي بود      

  .هاي كشاورزي يكي از مراكز مهم اقتصادي بودند ديحاصلخيز و توانمن
هـاي    بار تهاجمات ازبكان بر مردمان آنجا، راه        به علت نتايج زيان    طهماسب  در شرق نيز شاه   

فرسـا بـه    هاي طاقـت   تجاري و شهر مشهد و از سوي ديگر با وجود خطر عثماني و لشكركشي             
ه ازبكان افتـاد؛ بنـابراين بـه اتحـاد بـا            نواحي قفقاز، به فكر يافتن متحدي در نواحي شرقي علي         

خـوارزم   هـاي   شـاهزاده  از يكي بر اين مبنا، با   . عربشاهيان از طريق روابط خانوادگي روي آورد      
 اقتـصادي،  منظـر   از).157: 1379حـسيني،  (كـرد    او شده بـود، ازدواج  1»نذر«كه  » بيگم  عايشه«

نواحي، فرصت مناسبي بـراي رونـق        ساير و روسيه بارانداز كالاهاي هند، ايران،    به عنوان  بخارا
در ). 255: 1387بلانـت،  (بـود   پـشم  و خـصوص ابريـشم     اقتصادي و معاملة كالاهاي ايراني به     

الحمايه دربار ايران شـدند تـا بـه ايـن             با اين پيوند خانوادگي به نوعي تحت       مقابل، عربشاهيان 
 تداوم روابط سياسي با صفويان براي .شيوه عليه تجاوزات شيبانيان اقدامي بازدارنده انجام دهند   

 در حـاكم عربـشاهيان،   ) خـان   حاجـب ( حاجي محمـدخان      عربشاهيان چنان اهميتي داشت كه    
اول براي مقابله با ازبكان شيباني، از شـيوة پيونـد خـانوادگي بـا                طهماسب  شاه حكومت اواخر

                                                 
ها حاكي از برتري نفوذ معنوي شاه بر نفـوذ سياسـي او بـوده                 گونه نذر كردن    پژوهان معتقدند اين     برخي صفويه  .1

  ).2/67: 1392غفاري فرد، (است؛ زيرا نذر كردن در ارتباط با مقدسين ديني و رهبران طريقت مرسوم بوده است 
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). 8/5869: 1378وي،  تت ـ(» حيدرميرزا نمود  سلطان نامزد را خود دختر«صفويان استفاده كرد و     
 در را خود معنوي و سياسي نفوذ خانوادگي، پيوند استفاده از فرصت   با طهماسب  در مقابل، شاه  

 محـصور  خـود  مرزهـاي  درون در را شـيبانيان  عربشاهيان، از استفاده با و داد گسترش خوارزم
  .كرد

احي طهماسب به علت موقعيت سخت جغرافيـايي و حاكمـان محلـي قدرتمنـد در نـو                  شاه
شمالي قلمرو صفويه و همچنين ديگر تهديدات داخلي و خارجي، علاوه بـر اقـدامات نظـامي                 

خيـز در ايـن       گيلانِ ابريشم . براي تسلط بر آن نواحي، از شيوة پيوند خانوادگي نيز استفاده كرد           
) نـواحي شـرق سـفيدرود     (» پـيش   بيـه «و  ) نواحي غرب سـفيدرود   (» پس  بيه«دوره به دو بخش     

و در  ) مظفرسـلطان (پس خاندان اسحاقي به رهبري اميره دوبـاج           د كه در ناحية بيه    ش  تقسيم مي 
). 554: 1391پارسادوسـت،   (كردنـد     پيش آل كيا به سركردگي خـان احمـد حكمرانـي مـي              بيه
طهماسب با وجود اقدامات نظامي عليه حكـام محلـي نـواحي گـيلان، در نهايـت از شـيوة                    شاه

به ديگر سخن، هر جـا كـه   . ت صفويه در آنجا استفاده كرد  وصلت خانوادگي براي بقاي حاكمي    
  .گرفت اقدام نظامي پاسخگو نبود، استفاده از روابط خانوادگي مد نظرحاكميت قرار مي

طهماسـب، بـه دليـل اقـدامات خـصمانه عليـه              خانم خواهر شـاه     اميره دوباج همسر خانش   
لة دوم عثماني به صفويه،     خصوص حمايت از سلطان سليمان در جريان حم         حكومت مركزي به  

؛ روملـو،  136: 1378منـشي قزوينـي،    (مورد غضب شاه قرار گرفت و دستور قتل او صادر شد            
در سوي ديگر، سـلطان محمـود فرزنـد و جانـشين اميـره دوبـاج از همـسر                   ). 3/1245: 1389

اين اتفاقـات حاكميـت صـفويه بـر         . اش، با توطئة خان احمدخان گيلاني به قتل رسيد          چركسي
 بـه  را »پـس   بيـه «طهماسب حكمراني     گيلان را با چالش بزرگي مواجهه كرد؛ به همين دليل شاه          

كرد و با هدف تثبيـت جايگـاه حاكميـت صـفويه در         فرزند سلطان محمود واگذار    جمشيدخان
 او عقـد نكـاح    بـه  را »بيگم  خديجه« خود گيلان و رفع تهديدات خان احمدخان گيلاني، دختر       

در مقابل، نخبگان سياسـي دربـار       ). 511: 1398؛ خوزاني اصفهاني،    68: 1390فومني،  (درآورد  
خواستند در پرتو  پيوند خانوادگي با صفويه، هويت مـستقل سياسـي و تماميـت               آل اسحاق مي  

فـومني،  (طلبانة خان احمدخان حفظ كنند        هاي توسعه   ارضي حكمراني خود را در برابر سياست      
ك دشمن مشترك به نام خان احمـدخان كيـايي باعـث شـد              به بيان ديگر، وجود ي    ). 66: 1390

  .دربار صفويه و خاندان اسحاقي از طريق روابط خانوادگي بيش از پيش به هم نزديك شوند
موقعيت ژئواستراتژيك قلمرو برخي طوايـف و حكـام محلـي، برخـورداري از توانمنـدي                

را به ازدواج سياسي با آنـان       طهماسب    العبور بودن قلمرو سنتي آنان، شاه       نظامي، دوري و صعب   
هـاي    كرد؛ اقدامي كه سبب شد نقش عوامل جغرافيايي و يا سـابقة تـاريخي خانـدان                 متمايل مي 
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محلي در واگرايي از قدرت مركزي يا تقابل با آن را در مواردي از بين ببرد و در برخي مـوارد                     
بكـان، ديگـر متغيـر      مـرزي عثمـاني و از       از سوي ديگر، دفع تهديـدات بـرون       . رنگ كند   نيز كم 

حتي ملاحظات اقتصادي و سيطرة حكام . تأثيرگذار در تمايل دو طرف در مزاوجت سياسي بود
هاي تجاري كه شريان حيات سياسي صفويه بـه آن گـره خـورده        محلي بر منابع اقتصادي و راه     

 .هاي خانوادگي شد ساز قرابت بود، زمينه

 
  وصلت خاندان صفويه با سادات

مراتب اجتمـاعي     اي به قشر سادات داشت و جايگاه آنان را در سلسه            ايت ويژه طهماسب عن   شاه
درواقع در رأس هرم قدرت، بعد از شـاه و شـاهزادگان قـشر سـادات و علمـا قـرار                     . ارتقا داد 
اين ارتقا جايگاه اجتماعي همراه بـا مزايـاي اقتـصادي بـود؛ زيـرا در زمـان او سـادات                     .داشتند
البتـه ايـن   ). 111: 1389آقـاجري،  (ومان سيورغال و وظيفه داشـتند   ت150 تا  100درجات    عالي

سـالاري دورة     سادات علاوه بر مناصب متعدد در نظام ديوان       . حداقل منابع درآمدي سادات بود    
  .طهماسب، پيوندهاي زناشويي نيز با خاندان سلطنتي داشتند شاه

 در سـكونت  علـت  به 1)جهان قاضي(غفاري   احمد قاضي رهبري به قزويني سيفي سادات
 سـالاري   ديـوان  نظـام  در كارآمـد  و پيـشينة   جامعه در اجتماعي صفويه، وجاهت  تختگاه قزوين
 طـور قطـع، منازعـات        بـه  .شـدند   مي محسوب مؤثر در ساختار حاكميت صفويه     عنصري ايران،

 به خود نفوذ افزايش و رقبا بر غلبه براي را يكديگر، سادات سيفي   عليه عناصر مختلف سياسي  
 بـه  طهماسـب،   هاي آغازين حكومت شاه     سال  در .داده بود  ها سوق   جناح ساير با ائتلاف تشكيل
 براي حفظ جايگـاه سياسـي خـود، بـه          جهان سياسي، قاضي  معادلات در روملوها برتري علت
به  و كرد اقدام بودند، برخوردار مناسبي شرايط از تبريز بر تسلط دليل به كه استاجلوها با اتحاد
داد  رضايت استاجلو سلطان  كپُك پسر با خود دختر وصلت به دوگانه، اتحاد اين قويتت منظور

 از طرفـداري  اتهام به را جهان قاضي وصلت اين انتظار، برخلاف .)1/364: 1383قمي،   منشي(
او دوبـاره بـه مقـام       . ق942در سـال    . گذرانـد  حـبس  در را چند سال  و كرد گرفتار استاجلوها

كـه از منـصب وزارت اسـتعفا داده بـود، همچنـان در              . ق957شد و تا سال     وزارت فرا خوانده    
  ).301: 1396غفاري قزويني، (رأس هرم قدرت قرار داشت 

                                                 
از آنجـا كـه   ). 44: ق1409كيـا گيلانـي،   (رسـد   مي) ع(بن زيدبن امام حسن بن حسن  نسب اين سادات به قاسم   .1

)  ق716 -703: حك(ايلخاني   خدابنده محمد زمان در ،»قاضي جهان «الدين محمد قزويني جد اعلاي        قاضي سيف 
 بـه  او خانـدان  طارمين بـود،   و انقزوين، ابهر، زنج   »تومان «و سلطانيه دارالملك »القضات قاضي «منصب صاحب

  .)798: 1364مستوفي، (شدند  معروف »سيفي سادات«
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 حـاكم  محمـدخان  عليه لشكركشي آستانة طهماسب با وجود استعفاي قاضي جهان، در        شاه
 محمـد   اهش ـ(محمـدميرزا    همـسري  بـراي  ا ر جهان قاضي نوة    و جهان  دختر ميرزا شرف   شروان،
 يكي  ).529: 1378جنابدي،  (كرد   هرات روانة معتمد سفيدان  با ريش  همراه و برگزيد) خدابنده

از اهداف اين وصلت ارتقاي جايگاه اجتماعي و سياسي شاهزاده نزد رجـال نظـامي و ديـواني                  
خصوص شهر وليعهدنشين هـرات در        بود تا به اين ترتيب با انسجام بيشتر، امنيت خراسان و به           

با آگـاهي از نفـوذ       شاه به علت لشكركشي به نواحي قفقـاز،          علاوه بر اين،  . قابله با تهاجم ازبكان حفظ شود     م
خواست هنگام نبـودنش در پايتخـت از حفـظ آرامـش آنجـا                زياد سادات سيفي در قزوين، مي     

  .مطمئن باشد
 ـ           طهماسب به سبب علايق و سياست       شاه ه هاي مذهبي و همچنين به علت نزديكي مـشهد ب

تدريج مركزيت خراسـان را از هـرات بـه            بههاي تجاري در اين ناحيه،        قلمرو ازبكان و عبور راه    
در اين ميان سكونت و مقبوليت اجتماعي و مذهبي سادات رضوي در مشهد             . مشهد منتقل كرد  

اي   باعث شد صفويان براي تسلط بر امور اين شهر و مضافات آن، به اين خانـدان توجـه ويـژه                   
در مقابل، اوضاع شكنندة امنيتي مشهد سادات رضوي را به فكر ارتباط سياسـي در               . نشان دهند 

رضـوي از    بر همين اساس، ميرزا ابوالقاسم    . قالب وصلت خانوادگي با خاندان صفوي انداخت      
ميـرزا ازدواج كـرد       القاص مطلقه زوجة سلطان  خراسان با خديجه   درجة  عالى سادات و نقبا اكابر

 نظر از .كرد بيشتر دو طرف را   اجتماعي اعتبار  نظر از وصلت اين). 1/417: 1383قمي،   منشي(
 طريـق  از و حتـي   شـد  فراهم پيش از بيش خراسان در تشيع مذهب گسترش هاي  زمينه مذهبي
 تـا  صـفويان  نفـوذ  ه صورت غيرمستقيم حوزة    ب 1اَشترخانيان، خاندان با رضوي سادات وصلت
 جنـگ بـا ازبكـان در       جاي به صفوي دربار ترتيب اين هب و يافت توسعه ماوراءالنهر و خوارزم
 يك خود اين انتقال داد و   ميدان تهديد و چالش را به نواحي نزديك ازبكان         خود، قلمرو داخل

  .بود ايران دربار براي هزينه بدون و بزرگ پيروزي
خـصوص در    اللهـي، بـه     اول به دليل جايگاه اجتماعي و مذهبي خاندان نعمت         طهماسب  شاه

احي يزد و كرمان و همچنين نزديكي ناحية سكونت اين خاندان به قندهار به عنـوان كـانون                  نو
اللهـي نفـوذ و       تنش صفويان و بابريان هند، كوشيد از طريق وصلت خانوادگي با سادات نعمت            

                                                 
 به را خود نسب) ق1199 -1007 :حك(ماوراءالنهر   فرمانروايان  سلسلة )هشترخانيان -اشترجانيان( اشَترخانيان   .1

 -طرخـان  حـاجي ( اشـترخان  حـاكم  خانـدان  بازمانـدگان  از خانـدان  ايـن  امُراي .رساندند  مي چنگيز پسر جوچي
 و آمدنـد  شيبانيان دولت پايتخت بخارا به) ق963(ها    روس توسط دولت آن فروپاشي از پس كه بودند) هشترخان
 »جانيـه  «يـا  »جـاني  امُـراي  «را اشـترخانيان  همچنـين . مانـد  باقي آنان بر اشترخانيان نام رو اين از شدند؛ جانشين
  .)6/23: 1367 ديزجي، قدرت(اند  دهنامي دولت اين گذار بنيان پدر »جان« به منسوب
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خـانم بيـوة      موقعيت حكومت را در اين نواحي تثبيت كند؛ به همين دليل خواهر خـود خـانش               
؛ 3/57: 1385مـستوفي بـافقي،     (درآورد   االله  نورالدين نعمـت   )سيد(شاه   نكاح به اميره دوباج را  

 و پايـان   بـي  احـسان  و عاطفت نظر منظور«االله    وصلت، شاه نعمت   اين با. )1/148: 1378رازي،  
 دقت نظر در    ).1/139 :1383قمي،   منشي( »گشت خراسان و عراق اشراف اكابر جميع محسود

اللهي و تثبيت حكمراني آنان        كه ارتقاي جايگاه سادات نعمت     دهد  گزارش منشي قمي نشان مي    
در كرمان و يزد، به مذاق رجال سياسي ساير ايالات نبود و آن را به منزلة تهديدي بـراي خـود                     

  .كردند تصور مي
اللهي، هيئتي را به سرپرستي شاه        طهماسب به پشتوانة روابط خانوادگي با خاندان نعمت         شاه
. داشـت  گسيل بيگ حاكم اردلان    ميرزا، نزد سرخاب    يان دادن به شورش القاص    االله براي پا    نعمت

االله باقي ضمن پايان دادن به اين چالش سياسي، حوزة نفـوذ حكومـت                ديپلماسي سازندة نعمت  
: 1390طهماسـب،     ؛ شـاه  299: 1396غفـاري قزوينـي،     (مركزي را در ناحيه اردلان افـزايش داد         

 زيـرا  فـراهم آورد؛   را يـزد  بيـشتر  رشد زمينة فرهنگي نظر از جازدوا اين ديگر، سوي از). 137
 براي خود سياسي موقعيت از پيش از بيش يزد، ولايات در مذهبي اماكن ساخت با خانم  خانش
بـه   ترتيـب  ايـن  بـه  و اسـتفاده كـرد    ايران شرق در اللهي  نعمت خاندان مذهبي ارتقاي و تثبيت
 مـستوفي  ؛szuppe ، :1522003( رد ك كمكواحين آن در صفويه حكومت سياسي نفوذ افزايش
خانم با اقـدامات فرهنگـي در آن نـواحي كـه بـا سـاخت                  درواقع، خانش  .)3/60: 1385بافقي،  

طهماسب، مسجد تفت و ديگر امور خيريه تجلي يافت، شـيعه متـصوفانة               مسجد موسوم به شاه   
رعانه سوق داد و حتـي در  اللهي را در راستاي منافع حاكميت به سمت تشيع متش       خاندان نعمت 

شك نقش او در آن انكارناپذير اسـت، توانـست            ادامه با ايجاد وصلت خانوادگي ديگري كه بي       
: 1374افـشار،   (طهماسب را در نواحي جنوب شرقي ايـران تثبيـت كنـد               حاكميت برادرش شاه  

1/411.(  
 در بـاقي  االله  تخانم در امور حكمراني ناحيه يزد و موفقيت نعم          رسد نفوذ خانش    به نظر مي  
 بنيادهاي ديگر، يك وصلت  طريق طهماسب از   ميرزا باعث شد شاه     القاص شورش پايان دادن به  
 خـانم  سـلطان  صـفيه . ق962 سـال  در ايـن رو،    از .ببخـشد  تداوم را دو طرف  ميان خويشاوندي

 اعيلاسـم   شـاه  (ميـرزا   اسماعيل ازدواج به را خانم  خانش و باقي االله  نعمت دختر) پيكرخانم  پري(
شادماني شاه از وصلت ). 1/376: 1383قمي،  منشي ؛302: 1396غفاري قزويني، (درآورد ) دوم

 نقل متمادي ساليان اين وصلت تا   مراسم عظمت. »درآمدند رقاصي به افراخته قد«كه   چنان بود 
 قزلباش ميانه در سور و جشن آن هنوز «اول عباس شاه عهد در بود؛ زيرا  مردم و درباري محافل
طهماسب كـه پـس از صـلح آماسـيه از              شاه ).1/132: 1387تركمان،  ( بود   »عام و خاص زبانزد
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خاطر بود، براي تضمين امنيت نواحي شرقي به ارتقاي روابـط             تأمين امنيت نواحي غربي آسوده    
اللهي در چارچوب ازدواج سياسي اقدام كرد تا با آسودگي خيال به ادامـة           خود با خاندان نعمت   

طهماسب به يمن اين وصلت خانوادگي، پس از تثبيت موقعيت خـود در               شاه. پردازدحكمراني ب 
نواحي غربي و مصالحه با عثماني، به موفقيتي بزرگ در توسعة نفـوذ خـود در نـواحي شـرقي                    
دست يافت و از سوي ديگر، با تجديد روابط خانوادگي بر منابع عظيم درآمدي شاهراه تجاري                

  ). 214: 1381آلفونس، ( كرد يزد به تبريز تسلط پيدا 
طهماسب براي تثبيت حاكميت صفويه در نواحي شمالي، علاوه بر اقدامات نظـامي بـه                 شاه

بـه ايـن   . هاي محلي نيز مبـادرت كـرد   برقراري روابط حسنه در قالب ازدواج سياسي با خاندان      
سـيده  «بـا   ) شاه محمـد خدابنـده    (از طريق وصلت پسرش محمدميرزا      . ق974منظور، در سال    

خان والي مازندران، با خانـدان   دختر ميرعبداالله) مهدعليا(اي به نام خيرالنساءبيگم   »صالحه نجيبه 
 طهماسب براي مقابلـه     شاه). 157: 1364مرعشي،  (سادات مرعشي روابط خانوادگي برقرار كرد       

 رعـشيان با م  خانوادگي كيائي، به پيوند   احمدخان خان مركزگريز و طلبانه  توسعه هاي  سياست با
 خطرپـذيري  بـا  را نظامي مازندران لشكركشي  العبور  صعب ويژه آنكه محيط    داد؛ به  نشان تمايل
افـزايش   بـر  مرعـشيان  مـذهبي  مـشروعيت  و اجتماعي مقبوليت ديگر، سوي از. كرد  مي  همراه

 وصلت  به باور برخي پژوهشگران، در پرتو اين.افزود مازندران مي  در مقبوليت سياسي صفويان  
 مازنـدران  از فراتـر  را مرعـشي  سادات زيرا شدند؛ خود گذار از ديگر اي  مرحله وارد يانمرعش
به بيان ديگر، ايـن وصـلت خانـدان مرعـشي را از قـدرتي               ). 190: 1380مجد،  (ساخت   مطرح

ايـن وصـلت و ارتقـاي جايگـاه ميرعزيـز فرزنـد             . محلي به قدرتي ملي و فراگير تبـديل كـرد         
ازنـدران، آتـش رقابـت ميـان سـادات مرعـشي را برافروخـت و ميـر                  گري م   ميرعبداالله به والي  

طهماسـب بـراي مهـار        شاه. خان را عليه او به طغيان وا داشت         اعمام ميرعبداالله   مراد از بني    سلطان
از ايـن رو،    . هاي سياسي، از حربة وصلت خانوادگي استفاده كـرد          اين اختلافات و كاهش تنش    

 »بـيگم   مريم«اده خود با سلطان مراد و همچنين دختر خود          خواهرز» پرورخانم  ماه«زمينة وصلت   
تـا عـلاوه بـر كـاهش        ) 173: 1364مرعشي،  (را مهيا ساخت     با ميرزا محمد فرزند سلطان مراد     

گيري جناح خاصي در آنجا جلوگيري كند و تحت لـواي             چالش سياسي در مازندران، از قدرت     
ويژه آنكه خان احمدخان كيايي       بيت كند؛ به  پيوند خانوادگي، سلطة حاكميتي خود را در آنجا تث        

بـيگم را بـه    تـي  براي ايجاد اتحاد سياسي با مرعشيان، از طريق پيوند خانوادگي، عمة خـود تـي      
طهماسب بـراي مقابلـه بـا تعميـق روابـط       همسري سلطان مراد برگزيده بود؛ به همين دليل شاه   

  .را ترتيب دادخاندان مرعشي و كيايي، روابط خانوادگي با سلطان مراد 
پهناوري قلمرو صفويه، مقبوليت اجتماعي و مشروعيت مذهبي سادات، در كنار تهديـدات             
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دار سادات عليه دربار صفويه داشـتند، مجموعـه عـواملي             هاي ريشه   امنيتي و سياسي كه خاندان    
يـن  بـه ايـن ترتيـب، در پرتـو ا         . كرد  بود كه شاه را در ايجاد رابطة خانوادگي با آنان تشويق مي           

ها حوزة نفوذ اقتدار دربار صفوي تا نواحي دوردسـت و حتـي در مـواردي تـا خـارج                      وصلت
 .يافت مرزها گسترش مي

 
  خانداني صفويان هاي سياسي درون ازدواج

خانداني اعضاي صفويه، به دنبال تقويت پيوندهاي سياسي          طهماسب از طريق ازدواج درون      شاه
او پـس از    . ميرزا درآورد   سري دو پسر برادر خود بهرام     او دو دختر خود را به هم      . خاندانش بود 

اي كه به علت  اين، دو داماد خود را به حكمراني ناحية سيستان و مشهد منصوب كرد؛ دو ناحيه     
جواري با ازبكان و گوركانيان و همچنين فاصـلة طـولاني از پايتخـت، همـواره در معـرض                     هم

طهماسب  هاي نزديكان شاه  ديگر، شورشاز سوي. تهاجم خارجي و شورش داخلي قرار داشت
ميرزا، او را به اتخاذ تدابيري براي مقابله بـا ايـن تهديـد                يرزا و اسماعيل  م  ميرزا، سام   مانند القاص 

ميـرزا را در مـدار حاكميـت نگـه          داد؛ به همين دليل از طريق وصلت خانوادگي، بهرام          سوق مي 
  .داشت
دامـادش   بـه  را سيـستان  الزمان، حكومـت  يعبد با خانم طهماسب پس از وصلت پريخان     شاه
 شـاه صـفوي از ايـن وصـلت و واگـذاري حكمرانـي               ).1/136: 1387تركمـان،   (كرد   تفويض

نخـست آنكـه ضـمن افـزايش وابـستگي خانـدان            . الزمان، چند هـدف داشـت       سيستان به بديع  
. كـرد   ري مـي  ميرزا جلـوگي    ميرزا و سام    ميرزا نسبت به خود، از تكرار تجربة شورش القاص          بهرام

 عنـوان  كـرد و بـه      مـي  وصـل  هـرات  و قندهار به را آن باستاني كه جادة -بر سيستان    همچنين
بـه   ايـن ناحيـه    بـر  تـسلط ). 39: 1390باسـورث،   ( تسلط يافت    -داشت اهميت نظامي گذرگاه
 اقتـصادي،  منظـر   از .بـود  قندهار كانون اختلاف صـفويه و گوركانيـان هنـد          دسترسي به  معناي

ايران پشتوانه محكمي در تأمين امنيـت غـذايي عـصر صـفويه بـود؛                غلة انبار عنوان به سيستان
 كلانتـران  نزد زر هزار تومان پايتخت گندم تأمين براي خشكسالي، هنگام اول عباس شاه چنانكه
افزون ). 441: 1389سيستاني،  (درخواست كرد    غله خروار هزار  فرستاد و از آنان هشت     سيستان

الزمان داماد شاه به حكمرانـي سيـستان، بـر وزن سياسـي او در             ، انتصاب بديع  بر موارد ياد شده   
افزود و نـوعي يكپـارچگي سياسـي در راسـتاي منـافع               مقابل حكام متعدد محلي آن نواحي مي      

الزمان پس از قتلش آشكار       يع بد اهميت سلوك و جايگاه سياسي    . كرد  حاكميت در آنجا ايجاد مي    
همـان،  (ان برافراشتند و آشفتگي سراسر آن ناحيه را فرا گرفـت            شد كه ملوك سيستان علم طغي     

192.(  
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طهماسب به منظور تكميل ديوار امنيتي در مرزهاي شرقي و جلوگيري از تكرار خـاطرة     شاه
گـري تـدارك ديـد و دختـر خـود       ديخانداني ميرزا، پيوند خانوادگي درون   شورش برادرش سام  

 درآورد و بلافاصله او را      -ميرزا  پسر ديگر بهرام  -ميرزا    را به همسري ابراهيم   » خانم  گوهرسلطان«
از سوي  ). 3/1230: 1389؛ روملو،   1/610: 1383منشي قمي،   (به حكمراني مشهد منصوب كرد      

هاي تجـاري     ديگر، با تقويت جايگاه سياسي مشهدالرضا بر مشروعيت مذهبي خود افزود و راه            
افـزون بـر ايـن،      ). 1/5: 1387تركمـان،   (شت  خراسان را از گزند حملات ازبكان مصون نگه دا        

ميرزا، دربار او را محفل علما و فضلا كـرد و بـه ايـن ترتيـب بـر                  خصلت ادبي و هنري ابراهيم    
منـشي قمـي،    ( افـزود    -با سابقة فرهنگي درخـشان    -وجهة فرهنگي مشهد در مقايسه با هرات        

 اسـتفاده از ابـزار وصـلت        طهماسب در كنار    بدين ترتيب، شاه  ). 170: 1397؛ ميچل،   34: 1352
هــاي  ، بــه وصــلت)عربــشاهيان(اللهــي و حكــام خــوارزم  خانــداني بــا ســادات نعمــت بــرون
خانوادگي نيز اهتمام نشان داد تا در پرتـو شـبكة چندجانبـة خويـشاوندگرايي، حـصاري                   درون

ند امنيتي متشكل از عناصر قدرت متعهد به دربار عليه رقباي داخلي و دشمنان خارجي ايجاد ك               
  .و امنيت پايدار را در نوار شرقي صفويه گسترش دهد

 
  ها در تثبيت حاكميت صفويه هاي سياسي قفقازي تأثير وصلت

تـدارك  «هاي ايراني از ابعاد مختلف حائز اهميت بـود و در دورة     قفقاز از ديرباز براي حكومت    
اي  گـاه ويـژه  خود شيوخ صفوي براي رضايت خاطر مريدان و كسب منافع اقتصادي، ن         » صفويه

طهماسب اول، از يك سو به سبب رقابت صـفويه و عثمـاني               در دورة شاه  . به اين منطقه داشتند   
براي سيطره بر اين منطقه و از سوي ديگر، بـه سـبب اوضـاع نامناسـب داخلـي كـه ناشـي از                        

طهماسـب عليـه      هاي قزلباشان، رقابت آنان بـا تاجيكـان و شـورش نزديكـان شـاه                خواهي  زياده
  . او بود، زمينة ورود عناصر قفقازي به معادلات سياسي فراهم شدحاكميت
هـاي    هـا بـه سـاختار حـاكميتي، بـا اسـتفاده از وصـلت                طهماسب پس از ورود قفقازي      شاه

خانوادگي با آنان، آگاهانه بر قدرت و وزن سياسي اين عناصر جديدالورود افزود تـا بـا ايجـاد                   
اين عناصـر بـر حـسب       . هاي سياسي بكاهد    پايداريهاي مختلف، از نا     توازن سياسي ميان طيف   

توانايي و تبحرشان به كار گرفته شدند؛ گرجيان بيشتر در مناصب نظـامي، ارامنـة معـروف بـه                   
ها نيز در تشكيلات حرم مورد استفاده قرار          هاي اقتصادي و چركس     در فعاليت » تاجيكان قفقاز «

ها، برقراري روابط خانوادگي با آنـان   يي قفقازيفارغ از تبحر و توانا). 24: 1396مايدا،  (گرفتند  
ها و استعدادهايشان عليه عناصر ترُك و تاجيك و توسعة نفوذ سياسـي               براي استفاده از ظرفيت   

  .در ناحية قفقاز، در اولويت سياست دربار صفويه قرار گرفت
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 طهماسب به دليل مشكلات لشكركشي، دوريِ مسافت و همچنين تهديـدات عثمـاني و           شاه
توانست بر استفادة مداوم از قوه قهريه تمركـز كنـد؛ بـه همـين دليـل بـراي تثبيـت              ازبكان نمي 

موقعيت خود در آن نواحي، ايجاد روابط حسنه از طريق پيوند خانوادگي با حكـام آنجـا را در                   
، براي جلوگيري از    )ق945(طهماسب پس از ساقط كردن شروانشاهان         شاه. دستور كار قرار داد   

جـواري شـكي بـا شـروان، بـا هـدف تثبيـت                زماندگان شروانشاهان، با توجه به هـم      شورش با 
خانم را به همسري درويش محمـدخان پـسر           حاكميت خود در آن نواحي، خواهر خود پريخان       

او حتي در اوج فتوحات در قفقـاز از اهـرم           ). 91: 1369شيرازي،  (حسن سلطان شكي برگزيد     
هاي خانوادگي    نجا نيز براي تثبيت جايگاه خود به وصلت       ازدواج سياسي غافل نبود و بزرگان آ      

بيـگ از     ، امـان  )ق958(گرجـستان    بـه  طهماسـب   شـاه  سوم لشكركشي جريان در. روي آوردند 
 ازدواج بـه  را »خـانم   سـلطانزاده  «خـود  خـواهر  صـفويه،  بـا  روابط تحكيم براي بزرگان گرجي 

داد  رضايت وصلت به وقت، و مصلحت  اجبار به بنا نيز خانم  سلطانزاده و درآورد طهماسب  شاه
 بزرگـان  و حكام برخي اتحاد دليل به بود آگاه خوبي به بيگ   امان ).1/352: 1383قمي،   منشي(

 و موقعيـت  بيـشتر  تـضعيف  بهـاي  بـه  صفويه شاه با او همكاري عدم طهماسب،  شاه با گرجي
  .خواهد شد تمام قفقاز سياسي تحولات در او جايگاه
 سـلطان «نـام    بـه  فرزندي صاحب گرجي، خانم  سلطانزاده با وصلت جةنتي در طهماسب  شاه

 حيـدرميرزا، بزرگـان    از شـاه  حمايـت  دليـل  بـه  .)2/672: 1383قمي،   منشي(شد   »حيدرميرزا
 ).1/133: 1387تركمـان،   (بردند   گمان او به سلطنت  ها  گرجي و استاجلوها خصوص  به صفويه
 تاجيك و قزلباش   عناصر از او سياست چرخش زا نشان حيدرميرزا به طهماسب  شاه زياد توجه

 مـذاق  به بود، جاري او هاي  رگ در گرجي خون كه اي  شاهزاده از حمايت .داشت ها  قفقازي به
 خوشـايند  خـانم   پريخان او خواهرزاده و شمخال رهبري به ها  چركس خصوص  به ديگر عناصر
محمـد   و ميـرزا   اسـماعيل  هزادهشـا  يعنـي  آغاخـانم  سلطان فرزندان از تن دو ويژه آنكه   به نبود؛

 تغيير براي ها  چركس ميان، اين  در .بودند شده خارج قدرت دايرة از شكلي به يك هر خدابنده،
 را ورق ميرزا  سليمان كفايتي  بي اما كردند، حمايت ميرزا  سليمان از خود، نفع به سياسي معادلات

  ).55: 1381هينتس، (برگرداند  ميرزا اسماعيل نفع به
هـا    ماسب علاوه بر دلايل ياد شده، با هدف تغيير در ساختار قدرت و كـاهش تـنش                طه  شاه

هاي تجـاري و مواصـلاتي ايـن          ميان عناصر تاجيك و قزلباش و تسلط بر منابع اقتصادي و راه           
هاي خانوادگي    ها در قالب وصلت     ، به استفاده از قفقازي    )33: 1396فرد،    ثواقب و لعبت  (سامان  

منـابع  . اي با لوندخان والي كاخـت صـورت گرفـت          نظور، وصلت چندگانه  به اين م  . روي آورد 
دورة صفويه درباره تبار و خاستگاه برخي شاهزادگان كه ثمرة وصلت مذكورند، اطلاعات ضـد   
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ميـرزا و سـلطان محمـودميرزا ثمـرة           سليمان خوزاني نوشته است سلطان   . اند  و نقيضي ارائه داده   
ديگـر  ). 310، 269: 1398خـوزاني اصـفهاني،   ( بودنـد  طهماسـب   وصلت دختر لوندخان با شاه    

انـد    بيـگ گرجـي دانـسته       ميرزا و سـلطان محمـودميرزا را خـواهرزادة زال           منابع صفويه امامقلي  
منــشي قمــي بــدون اشــاره بــه ســاير ). 385: 1372؛ والــه اصــفهاني، 1/134: 1387تركمــان، (

: 1383منـشي قمـي،     (دانـسته اسـت     » هپرورخانم گرجي   خان«ميرزا را فرزند      شاهزادگان، امامقلي 
منـشي  (ميرزا خواهرزادة شمخال چركسي بـود     اند كه سليمان    ديگر منابع صفويه نوشته   ). 2/672

  ). 1/133: 1387؛ تركمان، 1/605: 1383قمي، 
از رويدادها، نوشـتار سـاير مورخـان صـفويه بـه            » خوزاني«رسد به علت دوري       به نظر مي  

ميـرزا حاصـل وصـلت        ين ترتيب سـلطان محمـودميرزا و امـامقلي        تر است؛ به ا     واقعيت نزديك 
ميـرزا بـا تبـاري چركـسي ثمـرة            پرورخانم دختر لوندخان بودند و سليمان       طهماسب با خان    شاه

: 1383منـشي قمـي،     (آغاخـانم خـواهر شـمخال چركـسي بـود             طهماسب با سلطان    ازدواج شاه 
برخـي   ا ايجاد يك شبكة خـانوادگي بـا  طهماسب به دنبال آن بود كه ب در مجموع، شاه). 1/629

عناصر قفقازي، ضمن تحكيم موقعيت سياسي و نظامي صفويه در قفقـاز، رونـد نفـوذ عناصـر                  
ها در تقويت حكمرانـي كاخـت         اين وصلت . ترُك و تاجيك در مناسبات داخلي را محدود كند        

حـادي فراگيـر در   در راستاي تثبيت حاكميت صفويه در قفقاز تأثيرگـذار بـود، امـا در ايجـاد ات      
طلبانه عليه صفويه در      خان پسر لوندخان رويكرد جنگ      خاندان لوندخان موفق نبود؛ زيرا گرگين     

  ). 117: 1363شيرازي، (پيش گرفت 
هاي مختلـف قفقـازي كـه اتفاقـاً از طريـق پيونـدهاي                هاي اختلاف ميان طيف     اولين نشانه 

هـاي پايـاني حكومـت        نـد، در سـال    خانوادگي با دربار، به رأس هرم قدرت صـعود كـرده بود           
 كـرد  جلـب  را شاه اعتماد  چنان »پرورخانم  خان «برادر گرجي بيگ  زال. طهماسب ظهور كرد    شاه
هـا و     چـركس ( ميرزا  اسماعيل طرفدار قزلباشان بر چنان قرابت  اين .شد او »حمام سر خادم«كه  

 گيـري   قـدرت  از ترس سبب به درواقع، و شاه جاني تأمين عدم بهانة به كه آمد گران) روملوها
 بـه  او بود، عليـه   آنان زمرة در نيز بيگ  زال كه )ها  استاجلوها و گرجي  (حيدرميرزا   حاميان جناح

 در اين منازعات، جنـاح حيـدرميرزا بـه          ).402 ،385: 1372اصفهاني،   واله(برخاستند   اعتراض
ميرزا    مادر امامقلي  پرورخانم  طهماسب يعني خان    تبار شاه  دليل حمايت دو تن از همسران گرجي      

ميرزا موقعيت برتـري داشـت؛ بـه همـين دليـل مثلـث                خانم مادر سلطان مصطفي     و زهره باجي  
خانم گرجي و تقرب نزديكان اين سه زن به  پرورخانم و زهره باجي خانم، خان قدرت سلطانزاده

داد ها را عليه رقباي چركس و طرفـداران اسـماعيل افـزايش     طهماسب، وزن سياسي گرجي     شاه
اسـماعيل   رسد يكي از دلايل كشتار شاهزادگان در دورة شاه به نظر مي). 8/5857: 1378تتوي،  (
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گـردد كـه آن را    طهماسب اول باز مي هاي سياسي ميان عناصر قفقازي در دورة شاه         دوم، به نزاع  
  . طهماسب به شمار آورد هاي سياسي عصر شاه بايد از پيامدهاي منفي ازدواج

اي تسلط بر مناسبات سياسي گيلان و تقويت قواي نظامي اميره دوباج عليه             طهماسب بر   شاه
اقدامات خان احمدخان، با استفاده از اهـرم پيونـد خـانوادگي زمينـة وصـلت دختـر شـمخال                    

رسـد بـه    علاوه بر اين، بـه نظـر مـي    .)51: 1390فومني، (چركسي با اميره دوباج را فراهم كرد  
 عناصـر قفقـازي در پايتخـت، زمينـة وصـلت خـانوادگي              منظور كاهش اصطكاك سياسي ميان    

فرزنـد و    محمـودميرزا  سـلطان  ايـن وصـلت،    ثمرة. ها با خاندان اسحاقيه را فراهم كرد        چركس
 اسـكندر  ملك دختر با خود، سياسي جايگاه تثبيت  براي  محمودميرزا. بود دوباج اميره جانشين

 از جمـشيدخان  فرزنـدش  حمـود م سـلطان  مرگ از پس حتي .كرد وصلت چركسي بزرگان از
 جمـشيدخان،  موقعيـت  تثبيـت  براي شاه و يافت دست رشت حكمراني به اش،  چركسي همسر
ــر ــيگم خديجــه خــود دخت ــه را ب ــومني، (درآورد  او همــسري ب ــدين .)55: 1390ف ــب، ب  ترتي

 و خود قدرت دربار، سياسي معادلات در نفوذ بر علاوه خانوادگي پيوند طريق طهماسب از   شاه
  .كرد وارد خود دايرة نفوذ به را پس گيلان بيه و داد توسعه پايتخت از خارج به را يانشحام

طهماسب از تضادهاي دروني ميان حكام و امُراي قفقاز، براي تسلط بـر               رسد شاه   به نظر مي  
برد و استفاده از اهرم وصلت خانوادگي به تثبيت موقعيت او در قفقاز كمـك               آن سامان بهره مي   

طهماسب بـه قفقـاز، بـه اختلافـات درونـي امُـراي آنجـا و                  دليل اصلي حملة سوم شاه    . كرد  مي
طهماسب بـراي مقابلـه بـا اقـدامات           گرجي از شاه  ) گريگور(درخواست كيخسرو فرزند قرقره     

گـردد    طلبانة واخوش گرجي و لواسان شيرمزان اوغلي عامل اصلي اين لشكركشي برمـي              توسعه
طهماسب  قتل واخوش و لواسان پيروزي نصيب صفويان شد و شاه  با  ). 3/1343: 1389روملو،  (

در مقابـل، كيخـسرو عـلاوه بـر اعطـاي           . حاكميت كيخسرو بر قلمـروش را رسـميت بخـشيد         
طهماسب واگذار كرد و شـاه نيـز ايـن            به شاه » نذر«هاي بسيار، دختر خود را به عنوان          پيشكش

: 1398خـوزاني اصـفهاني،     (بايبردلو درآورد   بيگ فرزند قراچه الياس       دختر را به ازدواج قراخان    
ايل بايبردلو از حاميان اصلي صفويان در تشكيل حكومت، به علت سـكونت در منطقـة                ). 319

از جايگاه سياسي و ارضي حساسي در تعيـين رونـد معـادلات ناحيـة               ) داغ فعلي   قره(ارسباران  
رسد   بنابراين به نظر مي   . ردار بودند هاي ناحيه قفقاز برخو     ها و ناپايداري    آذربايجان عليه عثماني  

طهماسب با اين وصلت به دنبال تحكيم روابط دربار با ايل بايبردلو و كيخسرو بود تا با اين                    شاه
  .جوار با عثماني تحكيم ببخشد گانه موقعيت حاكميت را در قفقاز و نواحي هم اتحاد سه

انوادگي بـا كـارگزاران   هـاي خ ـ  طهماسب در ساية وصـلت  ها در دورة حكومت شاه      قفقازي
اي تأثيرگـذار در      مهـره  بـه    مختلف سياسي و نظامي، به حدي از نفوذ و امتيازات دست يافتند كه            
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عرصة شطرنج تحولات سياسي عصر صفويه تبديل شدند و اين روابط خويـشاوندي بـا ديگـر              
ع نظـر   بازيگران سياسي، به آنان امكان داد در روند چرخش نخبگان به سادگي به اهداف مطم ـ              

  .خود دست يابند
 

  گيري نتيجه
هـاي    ، عناصر و طيف   »تثبيت حكومت صفويه  «طهماسب مشهور به دورة       در دورة حكمراني شاه   

ها علاوه بـر      اين بازيگران و طيف   . مختلف سياسي در تعيين خط مشي معادلات آن مؤثر بودند         
هـاي   كه با وجود كـشمكش دند  بوها دربار، متشكل از قبايل قزلباش، تاجيكان، سادات و قققازي    

 بـه ائـتلاف و پيونـدهاي     -كـرد   كه منافع آنان ايجاب مـي     -اي، در شرايط حساس       قومي و قبيله  
هاي خانوادگي روي آوردند؛ اقدامي كه در       خصوص در چارچوب وصلت     سياسي با يكديگر، به   

. تمطالعات تاريخي و تحليل مباحث عصر صفوي كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اس
هـاي نظـامي يـا     حال آنكه استفاده از پيوند خانداني يا خـانوادگي نـه تنهـا در تلطيـف چـالش                 

هاي شـفاهي و قراردادهـاي        تعاملات سياسي مؤثر بود، بلكه موجب تحكيم و استمرار موافقت         
  .شد مكتوب نيز مي

ة هاي خانوادگي ميان كنشگران سياسي به تثبيت جايگاه سياسي و توسع            در مجموع، وصلت  
خصوص در نواحي دور از مركز حكومت  طهماسب اول كمك كرد؛ به نفوذ ارضي حكومت شاه   

العبور، اين حربه علاوه بر آنكه ميراث نسبي و خوني مـشتركي را بـه دنبـال                   و در مناطق صعب   
هاي سياسي و افزايش نفوذ نظامي و سياسي حاكميت امري مؤثر بود،  داشت كه براي مهار تنش   

ويـژه ميـان عناصـر تاجيـك و      هاي سياسـي، بـه   تعادل سياسي و كاهش ناپايداري  بلكه با ايجاد    
كرد و فاصـلة    قزلباش، تا حد زيادي روابط خصمانة اين دو طيف اصلي حاكميت را تلطيف مي             

داد و اسباب تقرب و نزديكـي اقـشار           ها و طوايف گوناگون را كاهش مي        اجتماعي بين خاندان  
 امر در حفظ و استمرار يكپارچگي كشور و ثبات سياسي مهـم             كرد كه اين    مختلف را فراهم مي   

بخش سياست و حكومت در عصر        تقرب و وابستگي به سادات از جمله عوامل مشروعيت        . بود
طهماسب ضمن انتساب خـود بـه سـادات، درصـدد             صفويه بود و خاندان صفويه از جمله شاه       

رفيـت نيـز بـراي تقويـت و تثبيـت           بودند از طريق وصلت با آنها در ايالات مختلف، از ايـن ظ            
با ورود عناصر قفقازي، استفاده از شيوة روابط خانوادگي بسط پيدا . حكومت خود استفاده كنند  

طهماسب و    اي مورد اهتمام بيشتر شاه      كرد و در راستاي تنظيم سياست داخلي و مناسبات منطقه         
 حفـظ امنيـت نـواحي       طهماسب در سطح داخلي با هدف       شاه. ساير عناصر  قدرت قرار گرفت     

هاي سياسي و بهبود منابع درآمدي و گسترش ايـدئولوژي حكـومتي و               مرزي، كاهش ناپايداري  
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هـاي تجـاري، بـه        ها و حفـظ راه      اي با هدف كاهش تهديدات ازبكان و عثماني         در سطح منطقه  
با وجود دسـتاوردهاي    . هاي مختلف قدرت در قفقاز توجه نشان داد         وصلت خانوادگي با طيف   

م و تأثيرگذاري كه پيوندهاي خانداني با حكومت و يا با يكديگر بـه همـراه داشـت، گـاهي               مه
ناپذيري به دنبال داشت كه از جملة آنهـا بايـد بـه               بار و جبران    هاي سياسي ثمرات مرگ     ازدواج

گيـري فتـرت سياسـي در         طهماسب اشاره كرد كه بـه شـكل         كشتار شاهزادگان بعد از فوت شاه     
ــسلة صــفويه منجــ ــط خــانوادگي رويكــرد  . ر شــدسل در مجمــوع، اســتفاده از سياســت رواب

هاي مختلف، با وجـود نداشـتن         طهماسب توانست در شرايط و برهه       آميزي بود كه شاه     موفقيت
نيرو و تجهيزات كافي، موقعيت حكومت مركزي را در نواحي مختلف و ميان حاكمـان محلـي                 

  .تثبيت كند
  

 منابع و مĤخذ

 .انزلي: ، اروميهپشت پرده حرمسراها ،)1357( آزاد، حسن -

طـرح  : ، تهران اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي           مقدمه،  )1389( آقاجري، سيد هاشم     -
 .نو

 .اساطير: ، ترجمة پرويز رجبي، تهرانماركوپولو در ايران، )1381( آلفونس، گابريل -

 .من آثار و مفاخر فرهنگيانج: ، تهران1 جيادگارهاي يزد،، )1374( افشار، ايرج -

 .علمي و فرهنگي:  تصحيح احسان اشراقي، تهران الآثار،ةنقاو، )1373(اي نطنزي، محمود   افوشته-

 .اميركبير: تهران انوشه، حسن ترجمة ،غزنويان تاريخ ،)1390(كليفورد  ادموند باسورث، -

 .اساطير :تهران زرنوف، تصحيح ويليام شرفنامه، ،)1377(خان  شرف  بدليسي،-

 .عمران: ، ترجمة رضا رضايي، تهرانجاده زرين سمرقند، )1387( بلانت، ويلفرد -

  .شركت سهامي انتشار: ، تهرانشاه طهماسب اول صفوي، )1391( پارسادوست، منوچهر -
 .روز فكر: ، تهران8ج داود، آل كوشش علي  بهالفي، تاريخ ،)1378(قزويني  خان آصف  تتوي،-

 .اميركبير: تهران ،1افشار، ج ايرج ، تصحيحعباسي آراي عالم تاريخ ،)1387(ربيگ  تركمان، اسكند-

عوامل اقتصادي تنش ميان صفويه و عثمـاني در         «،  )1396پاييز  (فرد     ثواقب، جهانبخش و  احمد لعبت      -
، 27، سـال هفـتم، شـماره        نامـه تـاريخ اسـلام        پژوهشي پژوهش  -فصلنامه علمي ،  »قفقاز و پيامدهاي آن   

  .48-25صص
 بنيـاد : تهـران  مجـد،  طباطبـايي  غلامرضا كوشش به ،الصفويه ةروض ،)1378(حسن    جنابدي، ميرزابيگ  -

  .افشار محمود موقوفات
نـشر  : تهـران  اشراقي، احسان اهتمام به صفي، شاه تا صفي شيخ از ،)1366(حسن   استرآبادي،  حسيني -

  .علم
 هانـه  كـوئيجي  و نصيري محمدرضا تصحيح شاه،  نظام ايلچي تاريخ ،)1379(بن قباد      حسيني، خورشاه  -



 ...نصراله پورمحمدي املشي و ... / هاي سياسي در تثبيت حكومت صفويه در دورة  نقش ازدواج / 148

 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن: تهران دا،

، بـه   افضل التواريخ؛ روزگار و زندگاني شاه طهماسب اول صـفوي         ،  )1398( خوزاني اصفهاني، فضلي     -
 .ميراث مكتوب: االله پيشنماززاده، تهران كوشش احسان اشراقي و قدرت

 .توس: ، تهران1ج صنعوي، قاسم: ترجمه دوم، جنس ،)1382(سيمون   دوبووار،-

: ، تهـران 1، تـصحيح محمدرضـا طـاهري حـسرت، ج    تذكره هفـت اقلـيم  ،  )1378( رازي، امين احمد     -
 .سروش

 .اساطير: ، تهران3، 2نوايي، ج عبدالحسين  تصحيحالتواريخ، احسن ،)1389(بيگ  حسن  روملو،-

  .فرهنگي و علمي: اهتمام منوچهر ستوده، تهران ، بهاحياء الملوك ،)1389(حسين  شاه  سيستاني،-
  .نشر مركز: تهران عزيزي، كامبيز ترجمة ،صفوي عصر ايران ،)1387(راجر   سيوري،-
  .مطبوعات ديني:  تصحيح كريم فيضي، قمتذكره شاه طهماسب،، )1390( شاه طهماسب -
 .ني: تهران ،نوائي تصحيح عبدالحسين ،الاخبار ةتکمل ،)1369(بيگ  عبدي  شيرزاي،-

دانـشگاه آزاد   : ، تهـران  2 ج ،»شـاه تهماسـب اول    «تاريخ مفصل صفويه    ،  )1392( غفاري فرد، عباسقلي     -
  . اسلامي واحد تهران مركزي

  .اساطير: تهران دار، به اهتمام عبدالكريم جربزه آرا، جهان تاريخ، )1396(احمد  قزويني،  غفاري-
، هـاي دهـم و يـازدهم هجـري          رويدادهاي گـيلان در سـده     : تاريخ گيلان ،  )1390( فومني، عبدالفتاح    -

  .فرهنگ ايليا: تصحيح افشين پرتو، رشت
 ةدائـر مركـز : هـران ت،  6ج ،المعارف بـزرگ اسـلامي     ةدائر ،»انياشترخان« ،)1367( مهرداد ،يزجيقدرت د  -

 .يالمعارف بزرگ اسلام

كتابخانـه  :  همـايونفرد، تهـران    ، ترجمة محمدصادق  سفرنامه كاتف ،  )2536( كاتف، فدت آفانس يويچ      -
 .ملي ايران

، ترجمـة مـسعود   هاي ماقبل صـنعتي؛ كالبدشـكافي جهـان پيـشامدرن     جامعه، )1396( كرون، پاتريشيا   -
 .ماهي: جعفري، تهران

كتابخانـه عمـومي    : ، تحقيق سيد مهدي رجايي، قـم      سراج الانساب ،  )ق1409( كيا گيلاني، سيد احمد      -
 .فياالله العظمي مرعشي نج آيت

، ترجمـة مـصطفي نامـداري منفـرد،         چهار دودمان گرجي در عـصر صـفوي       ،  )1396( مايدا، هيروتاكه    -
  .تمثال: تهران

  .رسانش: ، تهرانايران تاريخ در مرعشيان ،)1380( مجد، مصطفي -
 .اطلاعات: تهران ، تصحيح منوچهر ستوده،مازندران مرعشي خاندان تاريخ ،)1364(ميرتيمور   مرعشي،-

 .نشر گستره:  ترجمة يعقوب آژند، تهرانپيدايش دولت صفوي،، )1383(وي، ميشل  مزا-

 .اساطير: ، تهران3، به كوشش ايرج افشار، ججامع مفيدي، )1385( مستوفي بافقي، محمدمفيد -

 .اميركبير:  تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده،، )1364( مستوفي، حمداالله -

 .مكتوب ميراث: تهران نژاد، بهرام محسن تصحيح ،الاخبار جواهر ،)1378(بوداق  قزويني،  منشي-
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بنيـاد فرهنـگ    : ، به كوشش احمد سهيلي خوانـساري، تهـران        گلستان هنر ،  )1352( منشي قمي، احمد     -
  .ايران

  .تهران دانشگاه: ، تهران2، 1اشراقي، ج احسان ، تصحيحالتواريخ ةخلاص ،)1383(  .............................. -
، ترجمـة حـسن     ورزي در ايران عصر صفوي؛ قدرت، ديانت و بلاغت          سياست،  )1397( ميچل، كالين    -

 .فرهنگ جاويد: افشار، تهران

: تهـران  محـدث،  ميرهاشـم  كوشش به ،صفويه روزگار در ايران ،)1372(اصفهاني، محمديوسف     واله -
 .افشار محمود موقوفات بنياد

 .علمي و فرهنگي:  ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران اسماعيل دوم،شاه، )1381( هينتس، والتر -
- SZUPE, MARIA (2003), Status, Knolege, ankn Politics: Women in Sixteenth- Century 
Safavid Iran, Women in Iran From the Rise of Islam to 1800, Edited by Guity Nashat and 
Lois Beck, Chicago: University of Illinois Press, pp.141-169. 
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Abstract 
Shah Ismail I 's early death caused the nascent Safavid government to face a serious 
challenge in leading and dominating the Ghezelbash and non-Ghezelbash tribes. 
Therefore, Shah Tahmasb I, the Safavid, faced the demands and sometimes ethnic 
and family dissatisfaction within Iran's political borders, which, if not they tended to 
diverge. However, the proximity to the sphere of power and influence in the political 
arena was one of these tribes' and groups' aspirations. Along with Shah Ismail and 
his successor Shah Tahmasb, they had wars and sacrifices or secretly raised their 
hopes. The present study, based on official sources and credible sources, explains 
the political marriages between different groups and groups and seeks to investigate 
why and how the influence of family ties in promoting the establishment of Safavid 
rule during the reign of Shah Tahmasb I. In this process, it becomes clear that at this 
time, the Safavid court and other ethnic groups used political marriage as an 
effective method in political relations, gaining economic interests, territorial 
development, and gaining political legitimacy and social acceptance. In this regard, 
the Shah Tahmasb I has also used this method in several cases to stabilize the power 
structure in interaction with local and regional elements that also had religious 
differences. 
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